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 چکیده
ترین فیلسوفان اگزیستانسیالیست نامدار آلمانی در سده بیستم »مارتین هایدگر«  یکی از مهم

هماره به دلیل ترین پرسش از نگاه هایدگر، پرسش از »هستی« است که متأسفانه است. بنیادی
جای هستی، مورد غفلت قرار گرفته است؛ ولی این پرسش تنها ازحد به هستندگان بهتوجه بیش

شدنی است. منظور از دازاین،  از راه بررسی و شناخت تنها پرسشگر هستی، یعنی »دازاین« انجام
زیکی یا  وجود انضمامی یا »در جهان بودن« است؛ ولی مراد از »جهان« نیز، عالم اشیای فی

های ما است که برخلاف  بستگیها و دلمشغولیجهان پیرامون ما نیست، بلکه مراد از آن، دل
تنها تقابلی با انسان ندارند، بلکه ذاتاً آن روی سکۀ وجود آدمی و درنتیجه از وجود  پندار رایج، نه

 وی جداناپذیر هستند. 
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 دمه مق
« است. هایدگر  ی بسیار کوتاه به دیدگاه هایدگر دربارۀ »هست  یانگیزه ما از این نوشتار، تنها نگاه 

  ی ، یعنی و شناخت تنها پژوهشگرِ هست  یجهان« را تنها از راه بررس   /یپژوهش درباره »هست 
 پردازیم. و شناخت دازاین نیز می یداند. درنتیجه، به بررس یشدنی م( Dasein)دازاین 

« است که  یترین پرسش در عالم فلسفه، »پرسش از هست یترین و بنیادازنظر هایدگر، مهم
مورد غفلت قرار گرفته است؛  ـ    از افلاطون تا نیچهی  یعن ـ    ساله فلسفه   2500متأسفانه در تاریخ  

به و مدرن،  از فلاسفه گذشته  اعم  فچراکه همه فلاسفه  به استثنای  باستان،  یونان  جای لاسفه 
ی  بینانه، ناکاماند که رهاورد این نگاه غیرواقع، به هستندگان توجه کردهیپرداختن به اصل هست 

 بشر بوده است. ی انگارو نیست

رغم تصورات بهـ    نیزی  است و هستی  هست ی هایدگر به پرسش از معنا  بنابراین، اهتمام فلسفه
که معرف یك جنس عالیه باشد، نیست. در  ی  عام یا خاص یا مفهوم   یمفهوم ـ    و مرسومی  سنت

شود و به آشکار کردن  آغاز میی  خودِ پرسشگر یا دازاین انسانی  از هست ی  نظر هایدگر، طلب هست 
او   وجود  بشرمیساختار  موجود  یا  »دازاین«  به  را  وجود  هایدگر  کند.  میمحدود  ی  انجامد. 

ایستد«  میجهد یا  میانسان »برون  ی  « به معناEx-Sists» برگرفته از واژههمچنین واژه وجود  
باشنده به روی  ااست و در اصطلاح،  به رو ی  است  تا حدّ ی  خویش و گشوده  ی  جهانش که 

تااندازهمیها مسئولیت دارد و  اینی  نسبت به هر دو البته دازاین  ای آنتواند  ها را شکل دهد. 
ن جهت  میشه در راه بودن است. به همیکامل نیست و وجود داشتنش ه   اش یستگاه در ههیچ

 1تمام و کمال از انسان ارائه دهیم. ی توانیم توصیف مینیز ما هرگز ن

جامانده از ارسطو که انسان را »حیوان ناطق«  بهیِ هایدگر بر این باور است که نه تعریف سنت
عنوان »فاعل شناسنا« که گرفته شده از  و رسا است و نه تعریف نو انسان بهی  پنداشت، کافمی

  بوده، بسنده و نزدیک به مقصود است. ازنظری  فلسفه جدید به پیشوایی دکارت و پیروان و 
عبارت است از:  ی  کنیم، آن ویژگ ی  انسان معرفی  برای  زه و ویژگ می، اگر بخواهیم یك وجه میو
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  وسیله اِشغال جا به ی  جهان بودن« به معناـ    العالم«. البته این »درجهان« یا »کون في ـ    درـ    »بودن 
این است که انسان عین عالم است  ی  بلکه به معناـ    نداردی  هم منافاتاگرچه با آنـ    انسان نیست

 گوییم خودکار در جیب است، نیست. میکه هنگامی ، همچوندر« مقولی»ی و »در« به معنا

ب  الف.  دارد:  نوین دو وجه  آن عدم  ی  خانمانیازنظر هایدگر، بحران  از  انسان که راه رهایی 
یا نجات از آنی  انگاری که چارهانفکاك انسان از جهان است؛ ب. نیست تبیین جهان  ها در 

عنوان دو جوهر ذاتاً متمایز و  تمایز انسان از جهان، به، دکارت با  ینهفته است. ازنظر وی  هست
که انسان ذاتاً جهانمند است و از »انسانِ بجهان« ارائه داده است. درحالیی  جدا از هم تصویر

ی  که بحران در غفلت تاریخ ی  جهان دشوار است؛ ولی راه نجات با پرسش از هستفرض انسان بي
و  ـ    استی  که راه تقرب به راز هست ـ    پرسشگری  تحلیل هستشود و با  از آن ریشه دارد، آغاز می

ی مندشود؛ بنابراین انسان »در جهان بودن« است و جهانمیانسان و جهان پدیدار ی ذات رابطه
 1فصل انسان از دیگر هستومندها است.

برا هایدگر  معنا و حقیقت هستیی  ولی درباره روش  ی  بایست گفت که و، میکنکاش در 
برای کشف هستی ارشناسروش »پدید بهترین روش  آن را  از هوسرل دریافت کرد و  را  و  ی  « 

پدیدارشناس تفاوت که هوسرل روش  این  با  البته  داد؛  برا ی  وجود تشخیص  تحلیل ذوات  ی  را 
یك روش  ی  برد؛ یعنوجود به کار میی  پژوهش در معنای  برد، ولی هایدگر آن را برا ماهیات به کار  

ی  برا ی  شناسبرند. وانگهی ارزشمندی پدیداریت و مقصود متفاوت به کار م دو غایی  واحد را برا
اگزیستانسیال )هرمنوتیك واقع  ی  طرف« را در تقابل با دانای»وجود علم بیی  این بود که ادعای  و

  2داد. می( قرار یبودگ

دهیم آنچه خود را آشکار میآن اجازه    وسیلهاست که بهی  روشی  شناساز دیدگاه هایدگر، پدیدار
بهکند، همانمی انسان  آشکار شده،  زمان  در جوهر  آنچه  و  آشکار شود  عنوان  گونه که هست 

هوسرل که وجود را ی  هایدگر برخلاف پدیدارشناسی  رو، در فلسفه وجود ازاین  3دازاین است. 
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وجود  ی  وجود، نخست به تحلیل انضمامی  صول به معناوی  دهد، برامیالهلالین« قرار  »بین
العالم«  وجود آن یا »کون في  ۀ « )دازاین( و کیفیت و نسبت و نحو یکه آن را »وجود حضوری  آدم
 1پردازد. داند، میمی

 عالم
یا جهان پیرامون و گرداگرد ما نیست؛ بلکه  ی  فیزیک ی  مراد از عالم در نظر هایدگر، عالم اشیا

شدت با تقابل عالم و آدم کاررفته است. هایدگر بهبهی خاصی  به معنای ( در نظر وعالَم )جهان
ورزید و باورمند بود که عالم و آدم نه دو  میکه از زمان افلاطون تا نیچه رواج داشته مخالفت  

 ناپذیرند.تفکیكاند و درنتیجه از هم یك سکهی جوهر ذاتاً متمایز از هم بلکه دو رو

صرف  ی یابم سازنده وجود من است و نه جایگاهمیگونه که من آن را  ازنظر هایدگر، جهان آن
بر این اساس،    2ها از یکدیگر ممکن نیست. گرفته است و جدا کردن اینی  که وجود من در آن جا

مفید ما، قابل دار و ی عمل قاصدانه و معنی  اندازهایی است که برا زیست ما چشم خارج یا محیط 
ناپذیر دارند و مفهوم یك وسیله یا ابزار، در دسترس  یجدایی باشد و علم و عمل پیوندی دسترس 

دیگر بیان؛ به3چیز است یک  ۀشدی، مقدم بر مفهوم عین یشناختبودن آن است که ازنظر معرفت
 4میانجی حاضرند. ای بیگونهبهکه ی های من است و نه اشیایبستگیها و دلیمشغول جهان دل 

گوید که به هنگام  میبرد و  تفسیر بهتر مفهوم جهان، نمونه »کوه« را به کار میی  هایدگر برا 
یکی  رویاروی اندیشیدن وجود دارد:  کوه را فقط چیزی  با کوه دو شیوه  بدانیم که در  ی  اینکه، 

 و حاضر در  یّ ر این تعبیر، کوه حایم. دگیرد و در جهان به آن برخوردهمیوحوش ما قرار  حول 
«  ی »تودستی  اصطلاح صرفاً هستطور کامل به جهان ما نیامده است؛ بلکه بهبرابر ما ایستاده و به

است. شیوه دوم اندیشیدن این است که به کوه با    (Present-at-Hand)یا »حاضر در دست«  
اهتمام به  بهیعمل ی  هاتوجه  نمونه،  برای  بیندیشیم.  دیدهمان  محل  معدن،  منطقه  عنوان  بانی، 
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  (Ready-to-Hand) ها مورد دیگر. در این حالت کوه »دم دست« یا »آماده در دست«  و ده ی ورزش 
ما به یك از ابزارهای پیرامون ما تبدیل شده است. با توجه به ی  است و در گستره اهتمام عمل

در این  ی  شود و هر چیز میدازاین تعریف  ی  های عمل نمونه »کوه«، جهان نیز به فراخور اهتمام
به ابزار جهان  کار  ی  هااهتمامی  پیشبرد و ارضای  برا ی  منزله  به  ابزار میدازاین  هر  نیز ی  رود. 

،  ترتیب این یابد. به می از وظایف معنا  ی  ا نه میدار است که در چهارچوب ز ویژه را عهده ی  اوظیفه 
  خویش را به هم بسته ی  عمل ی  ها شمارد که دازاین اهتمام ی ای م گسترده ی  هایدگر جهان را نظام ابزار 

ها به  یابند؛ چون آنمی  (Significance)و به وجود آورده و به فراخور این اهتمام اهمیت یا معنا  
ما  ی  عملی  هان روال، »مکان« و »زمان« نیز به فراخور اهتماممی آیند. به هجهان انسان درمی

مکان که  گوییم: زمان شروع کار و مکان نیز به هنگام نقلیابند و برای نمونه مییمنظم و ترتیب 
یابد؛ بنابراین مراد هایدگر میما معنا و مفهوم  ی  خودش بیابیم، برا ی  را در جای  توانیم هر چیزمین

 1ها و متدهای رایج و مرسوم نیست. نیز، جهان وظایف مبتنی بر عادتی  از جهان هر روز

یابد که با چه میاست که با آن و به فراخور آن دازاین دری  بنابراین، ازنظر هایدگر عالم چیز
 2تواند روبرو شود و نسبت داشته باشد. میو چگونه ی موجود

یا انکشاف ترجمه  ی  هایدگر حقیقتِ وجود )اَلثیا( را به پیروی از یونان باستان به ظهور، گشودگ 
پذیر است که موجود از  با وجود، تنها هنگامی امکانی  سروکار داشتنکند و باورمند است هر  می

وصف بنیادین موجود است،  ی  برون آید و آشکار گردد؛ بنابراین ظهور یا گشودگی  خفا یا پوشیدگ 
داند  میی  نمونه ارسطو چیز آشکار و موجود را یکعنوانآن باشد؛ بهی  نه اینکه صفت افزونی برا 

 3عنای آنچه حاضر است، ثبات و استمرار دارد. گوید: موجود به ممیو 

تنها  هایدگر نه  . همچنانیدکارتی  است نه عالم فیزیک ی  عالم در نظر هایدگر و هگل، عالم کیف
همچون ملاصدرا باورمند به تقسیم عالم به عالم ناسوت و ملکوت نیست، بلکه اصلًا به عالم  

ن عالم ناسوت است و بس. ازنظر  میچه هست، هگوید که هر  ماوراءالطبیعه باور ندارد و می
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کرد؛  میبود، دلالت  ی  که بیانگر حیات و زندگ ی  ، معنای عالم پیش از سقراط بر عالم کیفیو
ها ارزش دارند نه رویدادها  کاهش یافته است. در عالم هایدگر، نسبتی  ولی بعدها به عالم کمّ 

نسبت میان من و چیزهایی است که ی  به معناو عالم گردآوردی از اشیا نیست؛ بلکه    و اشیا
شبکه حضور من، شبکه حضور من که همانند  ی طور گزیده، عالم یعن من حضور دارند. بهی برا 

است، نه اینکه دال بر گفتگو و دیالوگ  ی  و توانایی  بیانگر روابط دانای  (Discourse)گفتمان فوکو 
ها که من با آنی  اند: الف. فرادستر دو دستهصرف باشد. موجودات عالم نیز بر پایه دیدگاه هایدگ 

ی  من نقش یک ابزار و وسیله را بازی  ها نسبت دارم و براکه من با آنی نسبت ندارم؛ ب. تو دست
است که  ی  رود. بنابراین، ابزار چیزمیخ به کار  میکوبیدن  ی  کنند؛ همانند یك چکش که برامی

کنند و در واقع، ما به اشیا قوام  میلم ما حضور پیدا  دهد و ابزار در عامیمن قوام  ی  به عالم کیف
ی دهیم؛ زیرا تنها انسان وجود دارد و دیگر اشیا وجود ندارند. بنابراین، عالم یا جهان به معنامی

ما همچون جهان سیاست، ی  محیط اطراف یا کل موجودات نیست؛ بلکه شاید جهان شخص
 1ور است.اشد که انسان در آن غوطهبی طورکلی آن چیزجهان ورزش و ... به

 دازاین
«Dasein« برگرفته از دو واژه »daآنجا  ی  « به معنا(There)  اینجا، یا آن  ی  نیز به معنای  و گاه

»وجود« که  ی  اسمی  »بودن« و هستن و معنا ی  مصدری  « به معناSeinموقع و این موقع و »
آنجا« است؛ ولی در اصطلاح هایدگر، دازاین به  ی  »آنجا هستن« یا »هستی  رفته به معناهمروی
است که این شیوه را برگزیده  ی  ا یاست که انسان آن را برگزیده یا هستی  ا یهست  ۀ شیو ی  معنا

شد؛ ولی  میی  ان گذشتگان همانند کانت، هگل و نیچه دربرگیرنده هر ممکن میاست. دازاین در  
 2در نزد هایدگر، ویژه انسان است. 

و معیّن است؛ ولی هایدگر آن را به  ی  ذکر است که مراد یاسپرس از دازاین وجود تجرب شایان  
یا   (Existenz)«  ی»تقرر و قیام ظهوری  انسان، یعن ی  انسان اختصاص داده و به حالت وجود 
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در نسبت با وجود  ی  دیگر، »اگزیستانس« شیوه ظهور ذات آدم بیانگوید. بهمیداشتن، دازاین  
ی  معین و جزئی  عنوان فرد دازاین در نظر یاسپرس در مکان و زمان واقع شده و بهالبته    1است.

سپرس فقط بالاترین  که یامطرح است. درحالیی وی ل و نفرت برا می و یك عین است که فقط 
برخلاف دیگر  ی  اصطلاح دازاین بیانگر این است که آدم  2نامد. یم  (Existenz)ی  مرتبه را هست
دارد و نسبت  ی  قطارانش و با دیگر موجودات نسبتفقط هست که با خویش و با همموجودات نه

تواند این نسبت با خویشتن و با دیگر موجودات  میوضع، حالت یا نگرش است و  ی  ها دارابه آن
وجود دازاین است و نه ماهیت آن؛ زیرا ماهیت   را نیز بسط و گسترش دهد. دازاین تنها وصف

افرادش قابل تعریف نیست و ماهیت دازاین در حقیقتِ وجود  ی برای چیست ی دازاین با بیان نوع 
است بدون جهان، بلکه عبارت ی ان اشیاء و نه ذهن میاست در ی دازاین نه شیئ 3او نهفته است. 

است  ی  نیست؛ بلکه دازاین جمع ی  ازاین فرد همچنین مراد از دازاین، د  4است از عالم خودش. 
نمونه در ایران امکانات  من حضور دارد؛ برایی  که برا ی  امکانات   که عبارت است از: مجموعه

ایران زندگی  کسی  و... وجود دارد که برای  فرهنگ نکرده این امکانات وجود ندارند،  ی  که در 
 در دسترس او است.ی بلکه امکانات دیگر

گوهر معیّن و  ی  ها و گشایش به آینده خویش است و داراجود دازاین امکانازنظر هایدگر، و
کند و همیشگی  میخودش روشن ی سازد و وجود خودش را برامینیست؛ بلکه خود را ی  قطع
طرح  ی  هست را  شیوهمیخود  دارد.  هستی  درنتیجه  و  دیگر  ی  زندگی  هاریزد  برخلاف  دازاین 

زند. همگی  میگری  گری است و دائماً دست به انتخابموجودات همراه با گزینش و انتخاب
اند؛ ولی تنها دازاین به این  دیگر هستندگان و در شرایطی پرتاب شدهی  گان در محاصرههستند
استوار  ی  شدگ پرتاب فهم  بر  هستندگان  دیگر  با  دازاین  رابطه  است.  واقف  از  خویش  و  است 

هایی را دارد که در  درگیر شدن با پُرسمانی  اش فهم دارد. همچنین توانایی، حرکت و هستی زندگ 
 دارد. ی بنیادین جای شناسیگستره هست 
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  تفاوت ی طرف و ب ی گفت که ما نبایست تماشاگر ب می هایدگر همچون کرکگور و برخلاف افلاطون  
درگیر باشیم و باورمند بود که نخستین گشایش ما  و جزءنگر باشیم؛ بلکه باید متعهد، فعّال و  

  دهد و زمان افق هرگونه فهم و تأویلمی خویش معنا    ۀ اش به آیند ی کنونی  هابه واقعیت از راه کنش 
توان در رویکرد زمان شناخت. به تعبیر کرکگور، خویشتن  میرا تنها  ی  است و هست ی  از هست
 1گوهر نیست. ی ه شده، معیّن و دارااز پیش دادی شود و چیزمیابداع 

  « است. هایدگر از کرکگور یمهم دازاین »در جهان هستن« و »جهان بودگی ها ی ازجمله ویژگ 
ن دلیل در دام  میهای آدم دور مانده و به هکند که مشکل فلسفه این است که از پُرسمانمینقل  

پرسند: انسان میشناسان و امثال دکارت و هوسرل که  برخلاف انسانی  متافیزیك گرفتار است. و
ی  تواند باشد؟ و باورمند است تحلیل بنیادین دازاین یعنمیی  پرسد: انسان چه کسمیچیست؟  

 شود؟ میکه در آن جهان« ساخته ی اآن هستندهی پرسش از چیستیِ »نوع هست

  تندگان و حیوانات نه به نطق باطن یا ظاهر، بلکه بهگوید: تفاوت انسان با دیگر هسمی هایدگر  
  ی اندیشد؛ ولی ارسطو هست می هستندگان  ی  است که به هست ی  ا این دلیل است که انسان یگانه هستنده 

  از دکارت »سوژه« ی  وسطا آن را »خدا« و در دوران مدرن نیز به پیرو را »گوهر/جوهر«، در قرون ی  نهائ 
دانسته گاه(  آ و  دانا  »بودن  اند. درحالی)انسان شناسا،  دازاین  گوهر  )کون  ـ    درـ    که  جهان« 

  خود ی  خود یا »تیماردار« هستی  ن جهت نیز دازاین متوجه و مراقب هستمیالعالم( است و به هفي 
  ا موش در نه همانند یك کتاب در کتابخانه ی ی  در عالم است، ول ی ا دیگر دازاین هستنده بیان است؛ به 

شود  میکند، درگیر  میطور پیاپی تأویل  برد و بهمیای بنیادین در جهان به سر  گونهقفسه، بلکه به
 زید. دازاین یك راه یا یك روال زیستن است. میها ها و موقعیتآن ۀن میو در چیزها و ز

ی  عبارت است از: پرسش از هستمهم دازاین  ی  هاتوان گفت که برخی از منشطور کوتاه میبه
یا  ی  شه در راه بودن و تبدیل به دیگرمی، نداشتن گوهر معیّن، هیاز هست ی  فهمو دارا بودن پیش

ی  آید، داشتن ویژگ میتواند باشد« نه اینکه اکنون به نظر  میکه »ی  اشدن، هستندهی  اموجود تازه
م بگیرد که باشد یا نباشد میتواند تصمیکه  ی  اها، هستندهدر موقعیتی  اگزیستانسیال و زندگ 

ی  ، سقوط و تیماردار ی اندازشدگی، طرح همانا خودکشی یك امر غیر اصیل است(، پرتابی  )ول
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ی  های مهم دازاین هستند. البته دازاین در نظر هایدگر بیشتر به معناوجود خود، ازجمله ویژگی
گاه به نام انسای  ا راه هستن دازاین است و نه هستنده گاهی و...؛ ولی نتایج ی  ن یا آ ی  یا خودآ

 گیرد عبارت است از: میشناسانه یکه هایدگر از توجه دازاین به این کنش هست

 متوجه آینده است؛ی کند، ومیکه به حال و اکنون توجه ی سنت ی شناسیبرخلاف هست . 1
 سازد فقط از آن خود اوست؛ میکه دازاین ی از هستی آن شکل . 2
پیاپی و ناگسستن .  3 دازاین نیستمیـ    یدازاین در کنش  وجود  ـ    ان آنچه دازاین است و آنچه 

ربط تفاوت  این  البته  تفاوت  ی  دارد.  تفاوتمیبه  بلکه  ندارد؛  اُبژه  و  سوژه  در ی  ان  که  است 
 گنجد؛شناسانه مییهست ی  هاموقعیت

گاهخود ی  پیاپی، مفهوم سنت ی  هادازاین در کنش.  4 کند و خود را همواره و  میتبار  اعیرا ب ی  آ
و  ی  شگ میاز خویشتن نه هی  یابد و هر نوع باخبرمیخویش بازی  هادر کنشی  در هر حالت
 1است. ی نه هم قطع

خود بودن«  ی  « نمایانگر »مراقبت از هست ی »وجود« و »من بودگی  هادو منش دازاین به نام
کند و به مفهوم  میی  ان هستندگان زندگمیاست. منظور از وجود داشتن این است که دازاین در  

هستن« رفتن دازاین است. دازاین »از آن خویش« و از آن  ـ    ی و »به سو ی  شدگ و معنای پرتاب
؛  از آن خود و از نوع خود نیستی  یا فرد ی  ااست و نمونهی  ها است، توانمندمن شدن امکان

 کند. میها از آن خود ان آنمیهایش را در جریان گزینش از است که امکانی ابلکه هستنده

برا  باور است که دورترین کس  بر این  ما، خود ماست و مفهوم  ی  هایدگر برخلاف دکارت، 
ی  دکارت  ۀبا سوژی  انکار و کنار نهادن تفاوت سوژه از ابژه است. وی  بر مبنای  دازاین در نظر و

فعالیتمیمخالفت   بر  و  تأکید  ی  عملی  هاکرد  زیرا سوژ میانسان  ی  ا، هستندهیدکارت  ۀکرد؛ 
به   ۀاست و یك سوژی  و عمل ی  واقعی  و دور از واقعیت است. بنابراین، دازاین در زندگی  تجرید

کانتیدکارتی  معنا دکارتی  و هوسرل ی  ،  بلکه سوژه  اجتماعی  نیست؛  امر  یك  به  شده  ی  تبدیل 
گیرد و تفاوت این میجای جهان قرار  جای دازاین و ابژه به دگر قبول ندارد که سوژه بهاست. های
 توانند به هم تبدیل شوند. میها گوید: اینمیداند و میی دو را نسب 
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وبیش با انسان  خودش وجود وکمی و زمان« دازاین برا ی ذکر است که در کتاب »هست شایان 
انسان با   ۀرابطی  و زمان« دازاین به معنای  پس از کتاب »هست  ۀدارد، ولی در مرحل ی  این همان

« یا مراقبت  اصطلاح »شبانخبر است و بهطورمعمول از آن بیهسته است که بهی  و برای  هست
به دلیل توغل  ی  دگرگون  ۀدر دوری  است. البته هایدگر این انتقاد را نسبت به خودش که وی  هست

،  یهست   ۀشرط اندیشیدن در مقالداند؛ زیرا که پیشمی، انسان را از یاد برده، نادرست  یدر هست 
به انسان نیاز دارد  ی  هستی  یا آشکارگی  دیگر، هستعبارتارائه تأویلی از دازاین )انسان( است. به

  1قرار دارد، انسان است. ی هست ی و انسان تا آنجا که در آشکارگ

شناسی بنیادین در  های هستیر دوران دگرگونی، از برخی جنبهشایان ذکر است که هایدگر د
جای  نمونه، تاریخ هستی بهعنوانکتاب مشهور خود، یعنی »هستی و زمان« جدا شده است. به

ه جهان و چیزها معنا که بای  عنوان هستندهتاریخ بودگی دازاین مطرح شده و فهم از دازاین به
جای اصطلاح »معنای هستی«، »حقیقت هستی« را  بهده است. همچنین  ش  رنگدهد، کممی

 به کار برده که بیانگر برتری »هستی« بر »دازاین« است. 

انسان دگرگونی،  دوران  پاسخدر  بیشتر  میها  دانسته  قرار  گویانی  هستی  مخاطب  که  شوند 
شان هایاند که با تحلیل پرسشکه در کتاب »هستی و زمان« پرسشگرانی بودهگیرند، درحالیمی
 2توانستند راهی به فهم معنای هستی داشته باشند. می

آثار    دیگر، در کتاب »هستی و زمان«، اندیشیدن راهی برای فهم معنای هستی است؛ ولی در بیان به 
یا   سادگی راهی برای کشف و یافتن معنای هستی نیست، بلکه پاسخ دوران دگرگونی، اندیشیدن به 

 3تر روی داده است. هستی است که پیش  ۀویدادِ از آنِ خودکنندپژواک هستی یا امر متناسب با ر

دازاین ی  ان هستندگان است؛ زیرا زندگ میبودن در  ی  « به معنایازنظر هایدگر، »در جهان هست
شود، تنها و  میاصیل روبرو  ی  زندگی  هاکه دازاین با امکانی  در کنار دیگران است و فقط جای

آن نیست که دازاین اصیل برای  ی شود؛ ولی این سخن به معنامیهمگان نرو و پیرو حکم دنباله
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نمونه، غارنشین، عارف و یا یك هنرمند رمانتیك است، بلکه دازاین افزون بر اینکه در جمع و با 
ی کند. ومیی ها ارزیابای از آنکند همواره خودش را در برابر بقیه و با فاصلهمیی دیگران زندگ 

باشد  ی  فهم هستی  تواند راه گشامیدازاین« که  ی  که فلاسفه گذشته به »هرروزگباورمند است  
ها و در تضاد با اصالت داشتن است و  همانا هرروزگی توأم با خوها و ملامتی توجه نکردند؛ ول 

ی  دهد؛ برای نمونه چوپان میویرانگر هرروزگی اندریاب »مصمم بودن« را قرار  ی  در برابر نیرو
بان دیگر  بیند و جنگلمیخورشید را نی  برد دیگر غروب زیبا میحرا به سر  که هر روز در ص

 شناسد.میمرموز نی جنگل را همچون نیرو

»بصیرت« است؛ زیرا    ۀ دارد، لحظ می ای که دازاین من بودن خود را پاس  ازنظر هایدگر، آن لحظه 
  ، خیابان است. ی هرروزگ »غیر اصیل« است و خانه راستین ی  ، چیز ی و حل شدن در دیگر ی  پیرو 

گاه ن ی  در حالت هرروزگ   1دهد. روی می ی  شویم و فراموشی هست می به حالت اگزیستانسیال خود آ

و  ی با وجود، داشتن نسبت با وجود است و این نسبت با امکانات تاریخ ی بنابراین، راه نزدیک 
ها  مجموعه نسبتی  عنکند. اصلًا عالم یمیها حضور و ظهور پیدا  و در بستر این نسبتی  فرهنگ

گوییم: من چطور میو برخلاف نظر گذشتگان، »نسب« طریقت دارد نه موضوعیت؛ برای نمونه  
دهند تا وجود  میدهند و یا اجازه  میها به اشیاء قوام  کنم و نسبتمیعلم پیدا  ی  به این صندل

گاه که  ست. بر پایه این دیدگاه، هنگامیو معنا ای ظهور پیدا کند. نسب، بیانگر زبان، قدرت، آ
با آن نسبت برقرار میمیمن به این درخت نگاه   دهم که آن در عالم مـن  میکنم و اجازه  کنم 

ی  دارند؛ ولی برای  سازد و وجود رابط و طفیلظهور پیدا کند. این نسبت است که دو طرف را می
نسبت فوکو  و  بههایدگر  و  هستند  عالَم  همان  شیئیت  ها  چیزی  به  که  ما هستیم  این  اصطلاح 

 ایم. باشد و ما با آن نسبت برقرار کردهی ایبخشیم نه اینکه ش می

ی  پرتاب شدن به امکانات فراوانی  گوید: سقوط یعن میولی درباره مفهوم »سقوط«، هایدگر  
یك  »هرمنوت   توانم دست به انتخاب بزنم. این تعبیرها بیانگرمیت  که من دارم و در درون این امکانا

تفاوت دارد. هایدگر بر این باور  ی  « دیلتای« هایدگر است که البته با »هرمنوتیك روشوجودی 
مندی  تاریخی  کند و فهم را نیز به معنامیکه داشته باشد، حضور پیدا  ی  است که جوهر، هر امکان 
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این نظر گادامر فرزند وفهمد  می از  به رأیی  که  بنا  با نظر کردن  است.  انسان  نه  ـ    ایشان،  و 
رسد که این همان وجه مثبت »فرد منتشر« یا میامکاناتش به ظهور  ـ    سینایقظان ابنبن  یح

فرد منتشر، به این معنا است که  ی  است و در مقابل آن نیز وجه منف  (Das Man)»داس من«  
 های ما تأثیر بگذارد.در انتخابی گرهای دیانتخاب

ب ی  برا  نیز  برا یهایدگر جبر  را  دو اصطلاح  ایشان  و  است  کار ی  معنا  به  »انتخاب«  معنای 
ی  و جمع ی  ؛ ب. حوالت یا سرنوشت تاریخ (Fate)دازاین یا تقدیر  ی  برد: الف. انتخاب فردمی

و  ی  باورمند به تناهی  جبري. البته و است نه  ی  ها انتخاباینی  که هر دو  (Desting)ها  دازاین
محدود  ی  و محدودیت امکانات به معنای  است و این تناهی  هر فردی  محدودیت امکانات برا 
 بشر.ی معرفت ی تناه ی گزینش بشر است، نه به معنا بودن امکانات و گستره

ی  عرفانی  آن معنانه اینکه به  البته  ،  داندمیامکانات  ی  تناهی  به معنا  زینمرگ را  ی  حت  هایدگر
ی  و نیز امثال مولو   یعلامام  دیدگاهمرگ از  مفهوم  با    ریپذسنجشاصلًا  ی  و  موردنظر ی  معنا  .دهد

ما ی  عالم کیف  ،اصطلاح بهن عالم داریم و  میزی رو  یهاانسانما به تعداد    ، هایدگر ازنظر  نیست. 
نه عالم    ما است،ی  حوالت تاریخ   دستاوردکه واحد است و  ی  است، برخلاف عالم کم  پرشمار

 خود ماست. نشی گز دستاوردما که ی کیف

 عالم بودن« سه لایه دارد: ـ   درـ  عنوان »بنابراین، ازنظر هایدگر ساختار وجود انسان به

داشتن امکانات حضور در  ی  که ناظر به زمان حال و به معنا  (Facitcity) یلایه واقع بودگ .  1

 ؛ استی عالم و فرد 
خروج به سمت  ی  که ناظر به زمان آینده و به معنا  (Existantialisty)ی  لایه اگزیستانسیالیست .  2

 ؛ استی امکانات است و این نیز فرد 

با هم  ی  یعن  (Being- Alone Sider With the Other)ی  که به معنا   (Falleness)سقوط  .  3

 . استی بودن که بیانگر سقوط جمع  در عالم

ما با عالم اشیاء ی  وجودی  هاگوید؛ زبان از نسبتمیداند و  میابزار    هایدگر، »زبان« را نیز
الفاظ و گزارهمیحکایت   از زبان،  ادا  کند و منظور  نیست. سخن مشهور میهایی که  شوند، 
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ن میبر اینکه؛ »زبان، خانه وجود است« بیانگر نسبت ما با چیزها و اشیا است و هی  هایدگر مبن 
داند  میی  زبان را همان زبان گرامری  لایه سطحی  گردد. ومیما  ی  موجب حضور اشیا برا نسبت  

از آن تعبیر به »خانه وجود«  ی  زبان که وی  لایه عمقی  کند؛ ولمیها بحث  که از الفاظ و گزاره
ی  گذاری اشیا نیز نوع ه« و ناممی کند، بیانگر نسبت ما با اشیا و جهان است. همچنین »تسمی

گذاری  صرف نامی  قدرت است، نه اینکه به معنای  سبت برقرار کردن با وجود است که خود نوع ن
دهد  میی  نسبت و خانه وجود و هر پیشامدی هم که در تاریخ روی  باشد؛ زیرا اساساً زبان یعن 

بارها یادآورو یك وجه از ظهور وجود است. همانی  یك نسبت وجود شده، وجود ی  طور که 
 و صدرایی. ی دارد، نه معنایی عرفان ی و فرهنگ ی عنایی تاریخ می وی برا 

ی های ترکیب واژگان که انسان یا گروهبنابراین، از نظر هایدگر »زبان« گستره واژگان و روش 
کار   به  افراد  چیزمی از  همان  زبان  از  مراد  بلکه  نیست؛  آن ی  برند،  با  که  روشن  است  معنا  ها 

ی  گونه است و ما فقط در زبان زندگ ، اساساً زبانی کند و هستمیی  دگ شود. انسان در زبان زنمی
فراتر یا خارج  ی  توانیم جایگاهمیکنیم و حضور ما در این جهان به زبان وابسته است و هرگز نمی

از آن بیابیم و ازآنجا به زبان بنگریم یا بیندیشیم و بکوشیم تا تعریفش کنیم. گوهر زبان در نسبت  
با وجود حاصل و شناخته   انکشاف و گشودگمیآن  با زبان است که  وجود حاصل  ی  شود و 

ان  میدر  ی  )خدا( نسبت ان انسان و وجود  میدیگر، انسانیت انسان به این است که  بیانبه  1شود. می
این است  ی  گوید و تفقه ندارد برا میباشد و زبان قائم به این نسبت است و اگر حیوان سخن ن

خانه و بیت با وجود )خدا( ندارد و تنها انسان است که مظهر وجود و زبان همی  که چنین نسبت
رسد چنین  میه نظر  تأمل دارد و ب ی  اگرچه که معادل گرفتن وجود و خدا، جا  2وجود است؛ 

 است. ی کم برآمده از سوء برداشت و بدسلیقگدست اگر نگوییم کاملًا نادرست یگذارمعادل

شناسای نی  هایدگر  واقع  با  حکم  مطابقت  را  حقیقت  که  میو  است  باور  این  بر  بلکه  داند، 
ش این انکشاف  وجود است و زبان نیز نقی  حقیقت، انکشاف وجود و پرده برداشتن از چهره

انکشاف »حقیقت« است و راه ی  در واقع زبان واسطه و ابزاری برا ی  وجود را بر عهده دارد؛ یعن
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در تفکر    (Aletheia)دیگر، حقیقت یا اشیاء  عبارتبه  1گذرد.میتفکر و حقیقت از مسیر زبان  
انکشاف  ی  هایدگر، حقیقت نوعمطابقت با واقع بوده؛ ولی ازنظر  ی  و ارسطویی به معنای  افلاطون
 2« است. ی و شکفتگیّ »برآمدن، ظهور، تجلی به معنا

  ی جابهی  وجود انسان ،  که در آن وضعیت  داندی« م سقوط »وجود غیراصیل را    یژگ یو  هایدگر
عبارت   «وجود اصیل » ،  دهد. در نقطه مقابل آن میمسئولیت، خود را در مسیر زمان قرار    رش یپذ

؛ 3سازد میمکتوم  ی  و ی  روزمره جهان که سرّ دازاین را برا   ی هاینگرانکنده شدن از    :است از

تمام موجودات  ی  الاتحاد حقیقمابه  عنوانبهاز لوگوس نیز دو چیز است؛ وجود    هایدگرمراد    یول

 4. یگر جدا نیستنداین دو معنا از یکد همانامقیم آن است و ی  وجود که آدم ۀخان عنوانبهو زبان 

با اجابت این سخن، مقام و منزل  ی  ، لوگوس سخن گفتن )کلام( وجود است و آدمگریدانیببه
گردد. وجود  میوجود به خانه ذات خویش بازی با لبیك گفتن به ندای . آدمابدییبازمخویش را 

این عبارت که  ی  معناکند و  میاو آشکار    سخناست که لوگوس خود را در  ی  همان مقام و منزل
خویش  ی در خانهی هنگام تنهاانسان  ی؛ ول شود میوجود است به این وسیله آشکار  ۀزبان خان

 5. سخن درآوردیا شعر وجود را به  شه یاند راهاست که از  

وجود است و انسان در خانه زبان    ۀدیگر، بر پایه دیدگاه هایدگر، زبان قرارگاه و خانعبارتبه
ها نیز همان  اند؛ ولی محافظت آنکند و متفکران و شاعران هم محافظان این خانهمیسکونت  

 6آورند. میبه ثمر رساندن انکشاف وجود است؛ چراکه آنان این انکشاف را با سخن خود به زبان  

را که ما در وابستگی ذهنی  ی  ، هر چیزییونان   یهمچنین هایدگر با بازگشت به واژه »پراگما«  
که »از  ی  دیگر، هر چیزبیاننامد. بهرو هستیم، »وسیله« و »اسباب« میروزانه خود با آن روبه
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خود که در نسبت  کار گرفته شده باشد، »وسیله« است و وسیله هرگز نه خودبهبهی  ...« کاریبرا 
 1با دیگر وسایل است.

ـ    ی  حقیقت وجود است و تفکر معنو ی  عهد بستن با وجود و برا ی  هایدگر، تفکر نوع ازنظر  
  ۀنیست؛ بلکه به ثمر رسانندی  به دنبال سود و فایده عملـ    برخلاف تفکر حسابگر دوران مدرن 

،  یو ارسطویی که در تفکر افلاطونی باورمند است از زمانی است. وی نسبت وجود به ذات آدم
آغاز ی  تعریف شد، تفسیر تکنیک ی  عنوان نظر و رفتار نظرنظر قرار گرفت و تفکر به  عمل در برابر

، دور نمودن  یو عمل ی  شده است؛ زیرا قرار دادن اندیشه در برابر عمل و تقسیم تفکر به نظر
 2خویش است.ی تفکر از ساحت حقیق

شود و  می(  ی)خود حالت بنیادین است و این حالت هم دربرگیرنده وجود اصیل ی  وجود دارا
خویش را از  ی  های هست(. وجود اصیل تمام امکانیهم دربرگیرنده وجود غیر اصیل )غیرخود 

یا سرکوب   بنا بر رأمیآن خود و وجود غیر اصیل این امکانات را رها  هایدگر، دازاین  ی  کند. 
از یك نوع بحث  ی  اونهتوانیم از آن همچون گمیندارد که به آن داده شده باشد و ما نی  ثابتی  چیست

دازاین   دازاین، در  میکنیم.  بنیادین و مقوم  باز زند. حالت  یا سر  انتخاب کند  را  تواند خودش 
ما بهشیوهی  جهان بودن است. هایدگر تمام با محیطمان نسبت برقرار  آن  ۀوسیل هایی را که  ها 

دیگر، این  بیاننامد. بهمیم«  کنیم؛ همانند تولید کردن، ساختن، لذت بردن و ... را »اهتمامی
یا »هست  (Concern)اهتمام   با جهان  ما  بارز نسبت روزانه  به  ـ    درـ    یصفت  جهان« است. 

معنا   یا  اهمیت  اشیاء  که  است  اهتمام  این  به می  (Significance)فراخور  راجع  ولی  یابند؛ 
است؛  ی  ر از نسبت صرفاً مکانتجهان« باید یادآور شد که مراد از آن بسیار پرمایهـ  درـ    ی»هست

نسبت برخلاف  فاصلهی  هازیرا  نظرنسبتاً  و  دانشی  دار  در  بیشتر  که  جهان  ظهور  با  به  ها 
است. برای اینکه  ی  ها نظارت و تماشاگرآنی  است و مبنای  و علّ ی  بنیادی  رسند، آن نسبت می

 3با عالم است.ی با درگیراست و نگاه ما توأم ی با عالم، مبنا بازیگری های وجود در نسبت
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  (Existenziell)ان دو چیز است: الف. طرح انتیك یا اگزیستانسیل  می گاه اندیشه هایدگر تفاوت  آغاز 
معنا سنتی  بررسی  به  متافیزیك  شیوه  به  ب.  ی  هستندگان  مدرن؛  یا یا  انتولوژیك  طرح 
ی  موضوع اندیشه ژرف فلسف که  ی  مسئله هست ی بررسی  به معنا  (Ontologisch)شناسانه  هستی

با ی  ااش رابطهییا کار شاعرانه است؛ برای نمونه این پرسش که آیا انسان در هر لحظه از زندگ 
  رشته ی  ادامه زندگی  اش دارد، پرسش اگزیستانسیال است؛ و اما این پرسش که آیا برا آینده 

شود،  هستنده مربوط میی  به هست ی  زیرا اولکنیم؟ پرسش اگزیستانسیل است؛  فیزیك را انتخاب
  ی به مسائل بودن مربوط است و به همین جهت نیز، اولی دربردارنده دوم ی  که دوم درحالی 

  1نیز است. 

را  رهسپار  که  است  »راه«  این  زیرا  نیست،  مؤلف  گزینش  »راه«  از  هایدگر  مراد  همچنین 
 است: ی بیت از شعر عطار نیشابورگزیند و نه بلعکس. زبان حال هایدگر این میبر

 خود راه بگویدت که چون باید رفت  به راه نه و هیچ مپرسی تو پا

  گفت ما به راه اندیشه و فلسفهدانست و میخود را »در راه بودن« میی  هایدگر تمام کار فلسف 
شویم  میا در راه گم  برد و بارهمیدانیم که هدفمان چیست و راه ما را با خود  مینهیم و نگام می

سنجید که  تاریک میی  در جنگلی  اگذر فلسفه را با بیراههی  گردیم. وبه سرآغاز بازمی ی  و حت
داند که  راه چندان روشنگرند و نه فرجام راه مشخص است و نه رهسپار میی  هادر آن نه علامت

رسد«. در نگاه  جایی نمیاست که به هایی خواهد. به تعبیر شاعرانه »راهمیچه ی چه کند و حت
ها  این گفته  2رساند. مین ی ثمر نیست؛ هرچند ما را به هدفیگام نهادن در بیراهه نیز، بی  وي، حت

گاه ما را به یاد این بیت از شعر سعد  اندازد: میی ناخودآ

 کوشم قدر وسع بکه گر مراد نیابم به  به راه بادیه رفتن به از نشستن بر باطل

نامد.  میشویم، »سقوط« در جهان  میرا که ما در آن با جهان روبرو  ی  هایدگر آن حالت معمول
  غرق کار شدن از راه ی  نیست. سقوط یعن ی  و اخلاق ی  همانند مفاهیم دین ی  البته این مفهوم در نزد و 
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  بقیه دیدن است غیرارادی، تسلیم »اکنون شدن« و »مثل همه« شدن و مثل ی عنوان امر عادت و به 
  طلبی و روزگار مدرن، روزگار کامل شدن سقوط است. سقوط در حکم فرود آمدن است و در عافیت 

 و متافیزیك همراه شده است. ی هستی شود. سقوط در واپسین آثار با فراموش میگر جلوه

  چیزها ی  ن تر است؛ یع با چیزها مهم ی  نیست، بلکه برخورد عمل ی  رابطه دازاین با چیزها تنها ذهن 
 نیستند، بلکه ابزارهایی هستند در دست دازاین.  برخلاف نظر دکارت تنها وسیله

  تواند می که  ی  چیز ی  گذارد: الف. امر »حاضر در دست« به معنا می ان دو چیز تفاوت  می یدگر  ها
که در خدمت کارهای ی  چیز ی  موضوع تحقیق من قرار گیرد و ب. امر »آماده در دست« به معنا

 گیرد. میر من قرا

که  یا »امر حاضر در دست« سروکار دارد؛ درحالیی  با جهان نظری  ازنظر هایدگر، فلسفه سنت
 برخوردار است. ی ت بیشترمییا امر »آماده در دست« از اهی جهان عمل

استعلا همان  که  بود  باورمند  نیز  »استعلا«  درباره  به هستندگان  ی  هایدگر  که  است  دازاین 
دازاین همواره »با ی  ها دارد و هستاندیشد و کوشش در فهم آنمیهمچون یك کل یا به جهان  

  1هستن« است. ی دیگر

به هرگز  بدازاین  و  ناب  وضعیتی  انج مییطور  در  بلکه  نیست؛  هستن  جهان  و  در  ها 
شود و  میازاین از هستن خود باخبر  ها دخاص در جهان است. در این موقعیتی  هاموقعیت

با دلواپسمیتشویش و اضطراب است؛ ولی دازاین هی  این توجه به معنا از  ی  شه مراقبت توأم 
شود: روحیه، فهم و  خویشتن و جهان دارد و در سه وضعیت از جهان و هستندگان با خبر می

سه به »با هستن« مربوط    شوند و هرمیآغاز  ی  دازاین به هست ی  شدگ بیان که هر سه از پرتاب
بسیارمی از  که منش هستيی  هااز حالتی  شوند. هایدگر  شناسانه دارند سخن گفته  بنیادین 

نگران  حالت،  روحیه،  همانند  جای  است؛  همانا  ولی  دلشوره(،  یا  این ی  بسیاری  )دلهره  از 
 2است. ی شبانه و عشق در آثار وی خالی ها، همچون رویاهاحالت
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  جسم و روح اعتقاد ی  اُنتیك است و به دوگانگ ی  علم ی  عمل ی  شناس اور بود که روان هایدگر بر این ب 
شناسانه  شناخت   ی دانست. همچنین »فهم« را نیز موضوع می از جسم و فکر  ی  نداشت و دازاین را کلیت 

درونمین را  آن  بلکه  قلمداد  یای هست مایهدانست؛  بهمیشناسانه  و  آن اصطلاحات  کرد  جای 
«  ی چیزی  »ایستادن در نور هستی  ، یعنیبرد. فهم در نظر و« یا »اطلاع« را به کار میی»باخبر

مطرح است؛ برای نمونه  ی  عملی  « که در رابطه با زندگ یچیز   ی روشنی معنایابی بهو »دست
این نیست که از چه چیز ساخته شده، بلکه به این معنا است که بدانیم  ی  فهم چکش به معنا

،  یبنیادین دازاین است و در فهم هست ی  ، مشخصهی چکش استفاده کنیم. فهم از هستچگونه از  
دارا ی  فهمد؛ ولی بسیارمیشنود چون  میدازاین   اما نی  از حیوانات  شنوند.  میگوش هستند 

هایش اعم از  است و دازاین همواره خودش را در پیکر امکانی  اندازیکی از وجوه فهم، طرح 
 1فهمد. میی منطقو ی فیزیک

 ی ریگجه ینت
 : از اند عبارت ،اشاره شد هاآنبه  شیوبکمدازاین که ی هایویژگ ،دهیگز طوربه

زیرا  ؛  کندمی  پرسشاز وجود نیز    ، بلکه دهد میوجود خود را مورد پرسش قرار    تنهانهدازاین  ـ  

 ؛داردی فهم و تفسیر»وجود« نیز ی از معنا دارد، بلکه  وجود  تنهانهانسان 
داراـ   او همان وجود اوست  « »ماهیتی  دازاین  ماهیت  یا بودندر »شه  میزیرا ه   ؛نیست و   »

 ؛ گاه کامل نیستاو هیچی شدن« است و هست»
 ییهاامکاننهایت  یپویا به خود و جهان و بی  تواند نگرش می  ،موجودات  دیگردازاین برخلاف  ـ  

 ؛خود را انتخاب کند جهیدرنت تواند امکانات و میاوست داشته باشد و ی که پیش رو
بلکه منظور نسبت داشتن    ؛نداردی  مکان ی  شه در عالم است و در »عالم بودن« معنامیدازاین هـ  

یا     ، در مقابل عالم نیست  تنهانه  ، دازاینگریدانیببهاهتمام« است.  »با محیط اطرافمان 
 ؛ اندسکهیك ی عالم دورو با کهبل

 ؛شود میوجود و حقیقت منکشف  یسو بهدازاین ـ 

 

 . 423-398: 1382احمدی، نک:  .1



 159   سیرت نیک  /هایدگر  اندیشۀ جهان در نسبت انسان و 

 

دازاین با عالم   ییهمنوااست. انس و   «ی یا افکندگ ی شدگ پرتاب» یِ وصف وجود ی دازاین داراـ 
تواند وجود خویش را  میدازاین    ؛ابدی درخویش را  ی  شدگشود تا وصف پرتابمیموجب  

 ؛ موجودات دیگر فراتر رودطرح افکند و از  
فه»ـ   یا  با وصف  ی  از ساختارهای  یک  «دنمیفهم  که  است  دازاین  مهم  و    یشدگپرتاب بسیار 

 ؛ آن در ارتباط استی گشودگ
عالم بودن« خودش  ـ    درـ    »ی  ویژگدازاین است؛ زیرا فهم  ی  هاینیز از ویژگ  «گفتار یا نطق»ـ  

 ؛کندمینطق یا گفتار آشکار  له یوس بهرا 
گاه ی مثل ترس، شاد ی حالات انفعال ی دازاین دارا ـ     ی است و حاصل از حالات انفعال ی  ، ملال و آ

 ؛ « استی »واقع بودگ

 اختصار بهوی  عوامل سقوط    و   اش سقوط کندیدازاین ممکن است در وجود داشتن هر روزـ  
 ؛ و ...ی غربت، بیگانگ، تفرقه )منتشر شدن(، یطلب تیعاف عبارتنداز:

که همان رغبت به داشتن  بوده  وجدان«  ی  به ندای  گشودگ»اصیل دازاین  ی  هاامکان  ازجملهـ  
 ؛ است شده واقعمغفول  (Das Man)فرد منتشر ی وجدان است که برا 

 ؛ است ی  ترین امکان آدم ی مرگ« است. مرگ خود ـ    ی به سو ـ    بودن »   ، ترین امکان دازاین ی نهای ـ 
 . وجود است مسئلهی « است و زمان افق استعلای مندخیتارزمانمند« و »»دازاین ـ 
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 نامهکتاب
 . نشر مرکز  :، چاپ دوم، تهرانو پرسش بنیادین  هایدگر، ( 1382بابك )، یاحمدـ 

 .مرکز  :، چاپ سوم، تهرانو تاریخ هستی هایدگر،  (1384بابك )، یاحمدـ 

 . اندیشه   ی مؤسسه فرهنگ :  ، چاپ اول، تهران ی باب تکنولوژ در  ی  پرسش ،  ( 1375رضا ) ، محمد ی اسد ـ  

، چاپ اوّل،  میمحسن حکی  ترجمه ،  شش متفکر اگزیستانسیالیست،  (1368ج )   .   بلکهایم، هـ  
 : مرکز. تهران

) ـ   اندیشه   ی بررس ،  ( 1381بیمل، والتر  عبدالکری مارتین هایدگر   ی ها روشنگرانه  بیژن  ترجمه    ، می ، 
 . سروش  :چاپ اول، تهران

دانش   یفرهنگ : مؤسسه، چاپ دوم، تهرانهیدگره جهان در اندیش، ( 1384محمود )، میخاتـ 
 . معاصر شهیاندو 

  میمرکز انتشارات عل  : ، چاپ اول، تهرانی پوزیتویسم منطق،  ( 1361بهاءالدین ) ،  ی خرمشاهـ  
 . یو فرهنگ

 . سمت   : ، چاپ اول، تهران ی محمود نوال ترجمه    ، چیست؟   ی شناس پدیدار ،  ( 1373)   دارتیگ، آندره ـ 

  : ، چاپ اول، تهرانیمهدو  ی یحی  ترجمه ،  یا مابعدالطبیعه  میفلسفه عمو،  ( 1366پل ) فولکیه،  ـ  

 . انتشارات دانشگاه تهران

 . حکمت   : دیباج، چاپ اول، تهران ی ، ترجمه دکتر موس مارتین هیدگر (،  1380)   ی کاکلمانس، جوزف ج  ـ 
 . پرسش   : صافیان، چاپ اول، آبادان محمدجواد    ه ، ترجم هیدگر و هنر ،  ( 1382کوکلمانس، یوزف ) ـ  

فرهنگ و    یمرکز مطالعات شرق  :، چاپ اوّل، تهراندیگری  تفکر،  ( 1374محمد ) ،  مدد پورـ  
 . مشرق(هنر )

اول،  ، چاپ  یکاشان  یحنای  محمدسعید  ترجمه،  هایدگرمارتین  ،  (1376)  ، جانی کوارمكـ  
 . گرّوس :تهران

عبدا ی نصرـ    ، ( یاسپرس  (، 1382لله  فلسفه  در  انسان  و  تهرانخدا  اول،  چاپ  نشر    : ،  دفتر 
 . میفرهنگ اسلا


